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  د نظرخواهیبررسی فقهی جواز تجدي

   ايرانیاز احکام و آراء محاکم قضاي

  ∗  يوسفيان ملاعزت االله    

  ∗∗دكتر ايرج گلدوزيان    

  :چكيده
ها به واسطه انسان بـودن مـصون از خطـا و اشـتباه               مسلم است قضات دادگاه          

دانـست از اينـرو   تـوان منتفـي    نيستند و در هر دادرسي احتمال سهو و خطـا را نمـي     
نظارت بر نحوه رسيدگي و صدور حكم ضروري اسـت و از طـرف ديگـر تـسريع در                   

ها در يك نقطه بـه       رسيدگي و فصل خصومت مستلزم اين است كه رسيدگي نظارت         
هـا در مراجـع بـالاتر        دقت در دادرسي و نظارت بر نحوه رسيدگي دادگاه         .پايان برسد 

اي باشد كه مانع از خـتم         ليكن نبايد به گونه    چه از اهميت بسزايي برخوردار است     اگر
رو در اغلب كشورهاي پس از دو درجه رسيدگي به دعوي فرض             دعاوي گردد از اين   

 له شـديداً  أي صادره مطابق با واقع است و رسيدگي مجدد بـه آن مـس             أشود كه ر   مي
رسـي  ترين قواعـد داد    اين قاعده امروزه از اساسي    ) اعتبار امر مختومه  (.منع شده است  

ي و مدت رسيدگي    أاي در مهلت اعتراض به ر      گردد كه در رسيدگي دو درجه      مي تلقي
در فقـه اماميـه در مـورد جـواز           .گردد تجديدنظر اجراي حكم دادگاه بدوي معلق مي      

دانند  را جايز مي كه برخي آن ي قاضي اختلاف نظر وجود دارد درحالي   أتجديدنظر در ر  
ن مورد هماننـد سـاير مباحـث فقهـي كمتـر بحـث               با آن مخالفند در اي     برخي شديداً 

مقاله حاضر با بررسـي آراء فقهـاي اماميـه در            .فلسفي و عقلاني صورت گرفته است     
  .اين خصوص به تبيين نظر درست پرداخته است

  
   تجديد نظر،  قاضي، آراء، فقه اماميه، جواز، حرمت:  ها هكليد واژ

                                                 
   تهران واحد علوم و تحقيقاتاسلاميالملل دانشگاه آزاد موخته دكتري حقوق بينآدانش            * 

     
  استاد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران           ** 

  
         

  21/5/1388: تاريخ وصول
  3/9/1388: تاريخ پذيرش
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  :مقدمه
ت همگام كردن حكومت با قواعد شرع مقدس اسـلام          پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جه      

اي صورت گرفته كه از جمله اين اقدامات ايجاد تحول در نظام قضائي كـشور بـود               اقدامات گسترده 
بر تغييرات در قوانين ماهوي قوانين مربوط به شكل دادرسي نيز دچار تحول شد لـيكن از                  كه علاوه 

د كـه بـدون اسـتفاده از تجـارب كـشورهاي ديگـر              اندركاران اين امـر سـعي داشـتن        آنجا كه دست  
 براساس فتاوي معتبر فقهي به نظـام قـضائي كـشور سـامان      الخصوص كشورهاي غربي صرفاً    علي

اي به بار آمد كه موضوع مقاله حاضر         عنوان اولين تجربه در عمل مشكلات عديده        به بخشند طبيعتاً 
كه  طوري ضع مختلفي نسبت به آن اتخاذ شد به       از حادترين مباحثي بود كه در قانونگذاري ايران موا        

  .در هيچ موضوع حقوقي مانند تجديدنظر در احكام قوانين دچار تغيير و تبديل متوالي نشده است
هاي علميه، آراستن نظرات فقهـي       اختلاف نظرهاي فقهي، متروك بودن بحث قضاء در حوزه        

لي بود كه موجب شد در نيـل بـه يـك    تجربگي مقنن از جمله عوام كم در لباس قوانين موضوعه و  
دادرسي دقيق و سريع توفيق چنداني حاصل نگردد اولين متن قانوني در اين مـورد لايحـه قـانوني                   

اي   شوراي انقلاب بود كه اين قانون رسيدگي دو مرحلـه          1358هاي عمومي مصوب     تشكيل دادگاه 
  .پذير باقي ماند  محاكم صلح پژوهشهاي حقوقي و جزائي از بين برد و تنها آراء را در مورد دادگاه

اي بـر سيـستم قـضائي حـاكم شـد و حتـي در مـورد                  بنابراين تا حدودي رسيدگي يك درجه     
هاي صلح از شوراي نگهبان استفتاء شد كـه در پاسـخ شـوراي عـالي       پذير بودن آراء دادگاه    پژوهش

 شـرع را جـزء در       تجديدنظر در حكـم حـاكم     ( خود   5/4/64قضائي شوراي نگهبان در نظريه مورخ       
ين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه يـا    اي عدم صلاحيت قاضي از سوي متداعي      مورد ادع 

جايز نيست با اعلام اين نظـر مطـابق اصـل شـوراي عـالي قـضائي در       ) غفلت قاضي از دليل باشد    
سـه مـورد    بخشنامه اي عليه آراء دادگاه ها را قطعي اعلام نمود با تذكر مجدد شوراي نگهبـان در                  

  .آراء قابل تجديدنظر اعلام شد
  ادعاي عدم صلاحيت قاضي -1
 ادعاي مخالفت حكم با ضرورت فقه -2

  ادعاي غفلت قاضي از دليل -3
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با بخش نامه هاي صادره از سوي شوراي عالي قضائي وضعيت محاكم از حيث تجديـد نظـر                  
اه هاي حقوقي يك     با تصويب قانون تشكيل دادگ     1364در راي دچار آشفتگي شد تا اينكه در سال          

 جائيكـه قاضـي     -1: (و دو كه اين قانون نيز اصل قطعيت احكام را پذيرفت و در سه مورد مـشهود                
.  جائي كه قاضي ديگر پي به اشتباه قاضي صادر كننده راي برد            -2. قطع به اشتباه خود حاصل كند     

  . آراء را قابل تجديد نظر دانست.)  ادعاي عدم صلاحيت-3
نگذار از مضرات رسيدگي يك درجه اي كماكـان نگـران بـود و دسـت بـه                 از طرف ديگر قانو   

ابتكار جديدي زد كه در آن بين قضات مجتهد و غيرمجتهد فرق نهاد بدين ترتيب كـه حـق انـشاء                   
راي را از قضات بدوي غير مجتهد گرفت و او را ملزم نمود بدوا نظر قضائي خود را اعلام نماينـد و                      

كـه نظـر وي    در صورت اعتراض مرجع تجديدنظر رسيدگي كند در صورتي    به طرفين ابلاغ نمايد تا      
  .ي صادر نمايدأ ري به دادگاه بدوي اعاده وگرنه خود راساًأرا براي انشاء ر مطابق اصول باشد آن

نائل ) اي رسيدگي دو درجه  (كه به هدف خود      قانونگذار با اين راه حل سعي داشت تا ضمن آن         
  .ي قاضي رعايت نمايدأد حرمت رآيد موازين فقهي را در مور

 قـانون ديگـري تحـت عنـوان قـانون           31/3/1368 در   به علت وجود اشكالات عديده مجدداً     
 در  1372 در سال    جلس مجدداً ب رسيد با عدم توفيق اين قانون م       تعيين موارد تجديد نظر به تصوي     

هـاي   ون تشكيل دادگـاه مورد نحوه تجديد نظر از آراء محاكم دست به قانونگذاري زد با تصويب قان   
ي قاضـي از    أله تجديد نظـر در ر     ائي كشورمان دچار تحول شد باز مسأ      نظام قض ،  عمومي و انقلاب    

هـاي فـراوان دو پيـشرفت        هايي بود كه در اين قانون مطرح گرديد و پس از چـالش             حادترين بحث 
: برخـي از آراء دوم    پذيرش رسيدگي تجديد نظر در مورد       : عمده در اين قانون قابل ملاحظه بود اول       
  .يأوضع مهلت بيست روزه براي اعتراض به ر

گذار تا حـدود   هاي عمومي و انقلاب قانون  بالاخره با تصويب قانون آئين دادرسي مدني دادگاه       
اي را پذيرفت اگرچه     دادرسي مدني سابق بازگشت و رسيدگي دو درجه        زيادي به مقررات قانون آئين    

بر قطعيت احكام گذارد ليكن استثنائات اين اصل به حدي است كـه  در نحوه نگارش قانون اصل را     
  .بايد گفت در قانون اخيرالذكر اصل بر قطعيت تجديد نظر در آراء است

   ساله قانونگذاري اين موضوع با فراز و 15 شود در اين دوره حدوداً همانگونه كه ملاحظه مي
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ندك مزبور بيش از شش بـار قانونگـذاري         كه در مدت ا    طوري ههاي زيادي روبرو بوده است ب      نشيب
ايران در زمينه تجديد نظر تغيير كرد در اين مقاله سـعي شـده اسـت  ضـمن بررسـي دقيـق سـير                         

اي را در قـانون      تاريخي و مصالحي كه مورد نظر قانونگذار بوده اصول مربوط به دادرسي دو درجـه              
اري در زمينه تجديد نظر و تلاقي بـا         تحولات مكرر قانونگذ  . دهيم حاكم فعلي مورد بررسي قرار مي     

تـرين انگيـزه در      هاي حقوقي در ايـن زمينـه مهـم         رعايت مطالح اجتماعي و قضائي و فراز و نشيب        
  .انتخاب رساله دكتري با عنوان حاضر بوده است

  
  جواز تجديد نظر در فقه

 ،بازرسي حكـم  شود كه فقها، با توجه به منابع موجود، جواز           با مطالعه متون فقهي ملاحظه مي     
چـه بـسا    . اي جدا از بحث جواز نقض حكم مورد دقت نظر و بررسي قرار گرفته اسـت                بعنوان مقوله 

دانند چه هـر بازرسـي       اند لكن نقض آن را غيرشرعي مي       برخي از فقها بازرسي حكم را جايز دانسته       
 ـ    ليكن از آنجا كه اين دو مقوله در واقع دو جـزء             . لزوماً به معني نقض حكم نيست        هيـك ماهيـت ب

  .دهيم رود تحت عنوان جواز تجديد نظر مورد بررسي قرار مي شمار مي
كه اگر بازرسي حكم حرام باشد،       طوري همقدمه نقض حكم نادرست، امكان بازرسي آن است ب        

امكان نقض آن وجود ندارد، چون نقض حكمي بدون بازرسي و رسيدگي به آن مسلماً مشمول ادله                 
  .پردازيم، خواهد بود ه آن ميحرمت نقض كه بعداً ب

تجديدنظر و در نظر گرفتن حق اعتراض براي محكوم عليه از آن روسـت كـه جانـب حـق و                   
در نظام قضاء اسلامي تعويق و به تـأخير انـداختن اجـراي حكـم سـابقه      . عدالت كاملاً رعايت شود   

بـا مفهـوم فـصل      در حقيقت حكم قاضي در اسـلام        . ندارد و با عموميت و جب تنفيذ سازگار نيست        
زيرا اسلام بيشتر جنبه پيشگيري قضيه را در نظر دارد بـدين معنـي              . الخطاب ارتباط تنگاتنگي دارد   

خرج داده و شرايط سنگيني كـه بـراي قاضـي     هكه با دقت و احتياطي كه اسلام در انتخاب قاضي ب       
در . گـذارد  قي نمي جايي براي ترديد در حكم قاضي با      ) اجتهاد مطلق و كمال عدالت    (در نظر گرفته    

واقع اسلام به اساس و پايه صدور حكم نظر دارد و بنابراين نهاده است كه حكـم قاضـي از پايـه و                       
هاي احتياطي در مورد آن      كه پس از صدور حكم، بازرسي      ريشه و منشاء درست و دقيق باشد نه اين        
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يت احقاق حق و اجـراي  در عين حال فقها در مواردي براي جلوگيري از اجحاف و رعا     . عمل آورد  هب
  .اند عدالت، نقض حكم و تجديدنظر را پذيرفته

ي تـأثير    وصف اجتهاد در قاضي صـادركننده رأ       كه در فقه اماميه وجود يا عدم وجود        از آنجائي 
 ـ  أسزايي در نتيجه بحث دارد و به عبارت ديگر مجتهد بودن قاضي صـادر كننـده بـر ر                   به ثير أي او ت

  .پردازيم جمالاً به طرح بحث لزوم وجود وصف اجتهاد براي قاضي ميدارد و لذا، به شرح ذيل، ا
محقق حلـي،   : فقهاي بزرگي مانند  . قول مشهور در فقه اماميه لزوم مجتهد بودن قاضي است         

توانـد قـضاوت     شيخ طوسي، شهيد ثاني، سيدجواد عـاملي معتقدنـد كـه تنهـا قاضـي مجتهـد مـي                  
 سيد جـواد عـاملي،      -70،  3 ،شرح لمعه ، شهيد ثاني  -68 و   67،  4محقق حلي، شرايع الاسلام،     (.كند

  )10،9مفتاح الكرامه،
... حـاج ميـرزا حبيـب ا      (.نظر غالب در ميان فقهاي معاصر نيز لزوم وصف اجتهاد براي قاضي اسـت             

...  و ببعـد، آيـت ا  4 حاج ميرزا حـسن آشـتياني، كتـاب القـضاء،     -55رشتي، كتاب القضاء جزء اول،   
  )5، 4سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، عروه الوثقي، -7 و 6، 1منهاج، خويي، مباني تكمله ال

 ـ       . بررسي دلايل قائلين به نظر فوق در حوصله اين مقاله نيست           طـور   هلكـن برخـي از فقهـا ب
مطلق قضاوت اشخاص غيرمجتهد را جايز دانسته و معتقدند كه قضاوت درهرحـال بايـد براسـاس                 

محمـد حـسين    (.ي بـين قاضـي مجتهـد و غيرمجتهـد نيـست           حق و عدالت باشد و در اين باره فرق        
جامع الشتات،  - 90-94 ،موسوي اردبيلي، فقه القضاء   ...  آيت ا  - 15-20،  40نجفي، جواهر الكلام،    

  )214 و 215 ، 1سيد محمد حسين شيرازي، الفقه، -667
ي بـه   برخي ديگر از فقها بر اين نظر هستند فقهاي مقلد فقط در حالت اضطرار و عدم دسترس                

توانند عهده دار منـصب قـضاء در مـورد شـبهات             مجتهد و يا مشكل بودن دسترسي به مجتهد، مي        
 ميـرزا حـسن آشـتياني، كتـاب         -56 و   57رشتي، كتاب القـضاء،     ... ميرزا حبيب ا  ( .موضوعيه بشوند 

 گرچه در اين حالـت نيـز نـصب از طـرف مجتهـد               ) گلپايگاني، كتاب القضاء  ...  آيت ا  -17القضاء،    
كـه نظـر اكثريـت فقهـاي         روري دانسته شده است با توجه به مراتب فوق الذكر، علي رغـم ايـن              ض

كـه در نظـام جمهـوري     اماميه بر عدم جواز قضاوت اشخاص غيرمجتهـد اسـت و علـي رغـم ايـن                
اسلامي ايران طبق اصل چهارم قانون اساسي تمام مقررات و قـوانين از جملـه مقـررات راجـع بـه                     
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با موازين شرع و فقه اماميه منطبق باشد و چون قضات مجتهد به اندازه كـافي                انتخاب قضات بايد    
در دسترس نمي باشند و از طرف ديگر تعطيل شدن امر قضا و سهل انگـاري در آن موجـب ضـرر                      

شـود   غيرقابل جبران به حكومت اسلامي و به مخاطره افتادن جان، مال، عرض و حيثيت مردم مي               
 157تهد نيز با حكم رئيس قوه قضائيه، كـه خـودش طبـق اصـل                به حكم ضرورت، قضات غيرمج    

  .شوند باشد، مأذون به قضاوت مي قانون اساسي مجتهد مي
با توجه به توضيحات فوق الذكر ضروري است به تبعيت از فقه اماميه بين جواز بازرسـي آراء                  

اده و آنهـا را     تمييـز د  ) مقلـد (صادره توسط مجتهد و جواز بازرسـي آراء صـادره توسـط غيرمجتهـد               
  .جداگانه بررسي كنيم

  
   جواز بازرسي رأي قاضي مجتهد-1

ست كه وقتي دعوايي نزد قاضي مجتهد مطرح شد و دربـاره            ا   در فقه اماميه بر اين     نظر مشهور 
در اين  . آن رسيدگي و حكم صادر شد، محكوم عليه حق ندارد خواستار رسيدگي مجدد به آن بشود               

انـد كـه بـه بررسـي برخـي از ايـن اقـوام                هاي مختلف اسـتدلال كـرده      انها و بي   باره فقها به شيوه   
  :پردازيم مي

محقق حلـي،   (»...ليس علي الحاكم تتبع حكم من كان قبله         «: گويد محقق حلي در قواعد مي    
  ».تواند حكمي كه قبل از وي صادر شده را بازرسي كند  يعني قاضي نمي)76، 4شرايع اسلام، 

و ليس عليه تتبع قـضايا مـن سـبقه و           ... «:د در اين باره گفته است     علامه حلي در كتاب قواع    
يعني قاضي نبايد در قـضايايي كـه قبـل از وي حـل و فـصل شـده و                    » ...القضاء غيره من الحاكم     

  )206، 2علامه حلي، قواعد الاحكام، (»قضاوت ساير قضات بازرسي كند
  :فرمايند در اين زمينه امام خميني مي

ان اختصامهما الي فقيه جامع الشرائط فنظر في الواقعه و حكم علـي مـوازين               لو رفع المتداعي  «
 – 406حـضرت امـام خمينـي، دوم،        ،تحريـر الوسيله  (»...القضاء لا يجوز لهما الرافع الي حاكم آخر         

 و آيه الخوئي در كتاب مباني تكملـه المنهـاج جلـد         166 و   165 ،آيت اله گلپايگاني در كتاب القضاء     
  .)اتي به همين مضمون دارند، عبار7اول، 
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اگر طرفين نزد فقيه جامع الشرائط دعواي خود را مطرح نمودند و او پس از بررسـي موضـوع                   
 دعوي را نزد قاضـي ديگـر مطـرح          طبق موازين قضا حكم صادر كرد، جايز نيست براي آنها مجدداً          

ولـيس  «: فرماينـد   مـي  ييد عدم جواز بازرسـي حكـم      الذكر در تأ   كنند امام خميني به دنبال نظر فوق      
العظمي گلپايگاني نيز در همين      آيت االله  )408همان منبع، امام خميني،     (»للحاكم الثاني فيه و نقضه    

لا ريب في ان حكم الحاكم نافذ بالنسبه الـي المحكـوم عليـه              «: اند كه  خصوص چنين اظهار داشته   
كتـاب  (»مرافعه عنده او عند حاكم آخرفلا يجوز له بعد الحكم الا باء عن قبوله او المطالبه بتجديد ال           

  )166 و 165القضا، آيت اله گلپايگاني، 
توانـد از قبـول حكـم        شكي نيست كه حكم قاضي نسبت به محكوم عليه نافذ است و او نمي             

  ...ي حكم يا قاضي ديگر  سرباز زند يا درخواست تجديد رسيدگي نمايد، چه نزد قاضي صادر كننده
الذكر با قابليت بازرسي احكام، مطلق نبـوده اسـت،          لفت فقهاي فوق  لازم به ذكر است كه مخا     

چه كه از    توان گفت آن   كه مي  طوري هاند ب  بلكه در صورت وجود شرايطي، حكم به جواز بازرسي داده         
 ـ  الذكر بيان گرديد به عنوان قاعده و اصل مي         قول فقهاي فوق   كـه همـان فقهـا، در        طـوري  هباشد ب

اند براي مثـال محقـق حلـي در ادامـه        ثنايي رسيدگي مجدد را مجاز دانسته     برخي از موارد بطور است    
ليس علي الحاكم تتبع حكم من كان قبله لكن لـوز           « :فرمايند اي كه از ايشان نقل كرديم مي       جمله

محقق حلـي، شـرايع، جلـد چهـارم،     (»عم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه       
76(  

م قاضي قبل وظيفه قاضي ديگر نيست ليكن چنانچه محكوم عليه ادعا كند             يعني تتبع در حك   
  ».كه قاضي اول در صدور حكم بر وي ظلم كرده تجديد نظر در آن حكم لازم است

الـذكر رسـيدگي مجـدد بـه حكـم را جـائز              علامه نيز در قواعد با همان عبارات در مورد فوق         
 مفتاح الكرام، سيد محمـد جـواد عـاملي،           -321، 4،  ايضاح الفوائد (.دانسته و حتي لازم دانسته است     

10 ،51(  
  :اند امام خميني در همان منبع با عبارت ذيل، بازرسي مجدد حكم سابق را جائز دانسته

 للـشرايط كـان ادعـي عـدم         الجـامع عم لوادعي احد الخصمين بأن الحاكم الاول لم يكـن           ن«
  للحاكم الثاني النظر فيها فاذا ثبت عدم صلوحه اجتهاده او عدالته حال القضاء كانت مسموعه، يجوز 
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  )406حضرت امام خميني، تحرير الوسيله، دوم،  ( »للقضاء نقض حكمه
گيري بايد گفت منظـور از مخالفـت مـشهور فقهـا بـا               با توجه به مراتب فوق به عنوان نتيجه       

غيرقابل رسيدگي  ست كه فقهاي مزبور اصل و قاعده را برقطعيت و           ا  بازرسي مجدد حكم سابق، اين    
كـه البتـه بـاز در بـين     . دانند دانند ولي در موارد استثنائي رسيدگي مجدد را جايز مي       مجدد حكم مي  

كه در اين باره در مبحث موارد و         از آنجائي . همين فقها در مورد موارد مزبور اختلاف نظر وجود دارد         
. كنـيم  مـين قـدر بـسنده مـي    جهات تجديدنظر در فقه به تفصيل بحث خواهيم كرد در اينجا بـه ه             

طور خلاصه بايد گفت از مجموع نظرات فقهاي مخالف بازرسي حكم قاضي مجتهد در اين بـاره                  هب
 عليـه، بـدون      قاضي مجتهد به صرف درخواسـت محكـوم        شود كه بازرسي حكم    چنين استنباط مي  

 وجـود داشـته     كه ادعاي اشتباه و خطاي قاضي اول يا عدم صلاحيت او و مواردي از اين قبيـل                 اين
باشد و طرف ديگر نيز به تجديد نظر راضي نباشـد، جـايز نيـست؛ چـون در غيـر مـوارد ظـاهر بـر                      

ست كه محكوم عليه از قبول حكم قاضي امتناع ورزيده و قصد اسـتيناف و سـرپيچي از حكـم                    ا  اين
دد بـه   كه ادعاي خطا بودن حكم را از جهتي بنمايد خواهان رسيدگي مج            صحيح را دارد و بدون اين     

دكتـر  (. بتوان گفت اين مقدار بطور قدر متيقن، مورد قبـول عمـوم فقهـا اسـت                دشاي. دعوي را دارد  
هاي جديد از مسائل حقوقي،  مقاله تجديد نظر در حكم دادگـاه و موعـد آن                  حسين مهرپور، ديدگاه  

  )65 و ص 151 و 150ش . در ديدگاه فقه اماميه و قوانين موضوعه ايران، مجله كانون وكلا
  

  دلايل مخالفين و پاسخ آنها
   دلايل-اول

كتـاب،  (ه عقلي و نقلي     براي اثبات حرمت و ممنوعيت بازرسي و نقض حكم صادر شده به ادلّ            
  .پردازيم كه ذيلاً به طرح و بررسي آنها مي. استناد شده است) سنت و عقل

   قرآن-بند اول
ا و رسـول او و همچنـين آيـاتي          از آيات قرآن كريم به آياتي كه درباره ممنوعيت رد حكم خد           

   در  حلي علامه حلي در تحرير و ابن ادريس (.كه درباره وجوب قضاء وجود دارد استناد شده است
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  )123به نقل از محسن خرازي، همان منبع، (اند  استناد كرده آيات اين طوسي درمبسوط به سرايروشيخ
اقـضي االله و رسـوله امـراً ان يكـون           و ما كان لمؤمن و لامومنه اذا        «: 32 سوره احزاب، آيه     -

  »لهم الخيره
فلا و ربك لا يومنون حتـي يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثـم لا                  «: 33 سوره احزاب، آيه     -

  »يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليما
  

   اجماع–بند دوم 
ي عـدم   كه گفته شد براي حالتي كه موجبي براي نقض حكم وجود نداشته باشد، برا              همچنان

دشـتي،  ... ميـرزا حبيـب ا    (.جواز بازرسي و نقض حكم ادعاي اجماع و قيام سيره متشرعه شده است            
  )108 ،كتاب القضاء

  
   دلائل عقلي-بند سوم

. از لحاظ عقلي هيچ دليل محكمي برعدم جواز تجديد نظر خواهي و تتبع در حكم وجود ندارد                
و عدالت است و اگر به كـسي اجـازه   بديهي است قضاوت براي حل و فصل خصومت براساس حق        

شود، براي اين است كه دقيقاً رسيدگي كنـد و در حـد             محاكمه و صدور حكم در امور مردم داده مي        
اين حكم بايد معتبر و لازم الاجـرا باشـد ولـي هرگـاه عقـلاي                . معقول و متداول حكم صادر نمايد     

ه احتمال خطا و اشتباه قاضـي وجـود         ك جامعه بر اثر تجربه و دورانديشي تشخيص دهند، بدليل اين         
دكتر حـسين مهرپـور، ،    ( .دارد، دعوي يك بار ديگر مورد بررسي قرار گيرد امري غير معقول نيست            

  .دهد و حتي خود عقل حكم ايراد بر جواز اين امر مي )180، همان كتاب، 58
  

  دلائل مخالفين بازرسي مجدد در حكم
  . كه وضعاً و تكليفاً بايد رعايت شود حرمت رد حكم از آثار حكم قاضي است-1

  مطابق  توان گفت حرمت رد حكم قاضي از آثار حكمي است كه  در پاسخ به اين ايراد مي
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  .ييأحكم خدا و موازين شرع صادر شده باشد نه هر حكم و ر
براي حكم قاضي اماره صحت وجود دارد و جواز بازرسي حكم با وجوب قبـول آن منافـات دارد                    -٢

صحيح بودن حكم قاضي مورد بحث اسـت وانگهـي ايـن         :  خ به اين اشكال گفته شده است      در پاس 
توان اثبات كـرد     اماره در مقابل امارات و ادله مخالف تاب مقاومت ندارد و اصولاً خلاف اماره را مي               

ي أكه عـدم صـحت ر      و اصولاً بين اصل صحت و تتبع در حكم، منافاتي وجود ندارد چون تا زماني              
جور ابراهيميان، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد بـا           ... نجات ا (.شود ود اقدام به نقض آن نمي     ثابت نش 
  )44 ،» تجديد نظر در راي دادگاه در امور مدني«عنوان 
 تتبع در حكم قاضي بدون ادعاي جور مستلزم فحص و تفتيش از عيوب مردم است چون                 -3

ميـرزا  (.موجب كتاب و سنت باطـل اسـت       از فسق و خطاي حاكم جويا مي شود و اين نوع تفتيش ب            
  )29، تعزيرات ،آيت اله گلپايگاني، كتاب القضاء - 59حسن آشتياني، كتاب القضاء، 

كـه در بازرسـي      در حالي . باشد مي» رد حكم «به عبارت ديگر آنچه با قبول حكم منافات دارد          
در . ايبنـد باشـيم   ه است به حكم پ    كه عدم صحت حكم اثبات نشد      حكم هدف اين است كه تا زماني      

ييد اين استدلال و جهت تقريب آن به ذهن گفته شده است كه از نظر اصول فقهـي قـول امـين                      تأ
شود حال اگر در يك مورد در ونوص قول او تحقيق شود و بنابراين باشد كه تـا زمـاني                     پذيرفته مي 

. امـين را نـدارد    قـول   » رد«كه خلاف گفته امين ثابت نشده، قول او پذيرفته شود، اين كـار عنـوان              
كه طبق حقوق اسلام، ادعـاي زن در خـصوص           مثال ديگري در اين باره آورده شده است و آن اين          

شـود حـال اگـر از     در عده بودن يا باردار بودن او بدون نياز به اثبات آن با ادله اثباتي، پذيرفتـه مـي        
ني، تحقيق الـدلائل،    ملا علي ك  (.شده است » رد«توان گفت ادعاي او      حالات زن تحقيق شود، نمي    

  )528، 2، مولي احمد نراقي، مستند الشيعه، در دو جلد،236
اش  در پاسخ گفته شده است كه مجوز تتبع و تفتيش براي بدست آوردن حكـم واقعـي معنـي       

به فرض اگر اين كار مستلزم فحص و جستجوي خطـاي قاضـي در              . تفحص از عيوب مردم نيست    
ي آن حـرام باشـد زيـرا      ب نيست تـا بحـث و تفحـص دربـاره          اجتهادش باشد، خطاي در اجتهاد عي     

مجتهد در صورت خطا در اجتهادش معذور است و اگر خطاي در اجتهاد عيب باشد، طريق تحقيـق                  
حاج (.باشد شود زيرا هر تحقيق و نظر علمي، مستلزم فحص و تفتيش از عيبي مي              علمي مسدود مي  

  )59ميرزا حسن آشتياني، كتاب القضاء، 
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كه براي اثبات اعتبار حكم، به نظم عمومي و لزوم جلوگيري از اختلال در جامعـه                 ينتوضيح ا 
در تعزيـرات حـاج ميـرزا حبيـب االله           )55حاج ميرزا حسن آشتياني، كتاب القضاء،       (.استناد شده است  

رشتي، براي جايز نبودن نقض حكمي كه از طرف فقيه جامع الشرايط و بـا اجتهـاد درسـت صـادر                     
فلانه بعد فرض كثره الاجتهادات و وقـوع        «: ف با اجتهاد ديگري است استدلال شده      شده ولي مخال  

و در موردي كه مخالفت حكـم بـا         » ...التغيير فيها، لو جاز النقض، لزم اختلال النظام كما لا يخفي            
فلان الفرض المـذكور و هـو حـصول لقطـع بمخالفتـه الحكـم              «: واقع قطعي باشد گفته شده است     

نادر بل اندر مجوز النقض فيه لا يستلزم اختلال النظام و فوت مصلحه نـصب الحـاكم                 الاول للواقع   
تعزيرات حج ميرزا حبيب اله رشتي، در قضاء، دكتر ناصـر كاتوزيـان، اعتبـار امـر                 (»...كما لا يخفي    

   )345-346قضاوت شده در دعوي مدني، همان، 
ميـر محـسن    (.خواهـد شـد   تتبع در حكم و پذيرش تجديدنظر خواهي باعث هـرج و مـرج              -4

  )117،  6دوره دوم، ش : خرازي، مقاله كلمه حول نقض الحكم الحاكم، مجله نور علم
  . فصل دوباره خصومت، محال است-5

حكم عبـارت اسـت از فـصل        «: رشتي به اين صورت استدلال كرده است كه       ... ميرزا حبيب ا  
ير از آنچه كه اقتضاي تكلـيفش       خصومت و قطع منازعه به سبب الزام يكي از دو خصم بر چيزي غ             

بوده و واضح است كه محال است دوباره فصل خصومت بر يك خصومت عارض شود، در حاليكـه                  
پـس هنگـامي كـه يـك بـار نـزد حـاكم        ... هر دو خصومت مانند هم يا متعارض و متضاد باشـند؛     

بـاقي  الشرايط قضاوت صحيح صورت گرفت خصومت فصل شده و امري كه قابل فصل باشد                جامع
پـس نيـازي   ....  نظر مرافعه راضي باشند يا نباشـند  دكند كه طرفين به تجدي     نمانده است، فرقي نمي   

به اقامه دليل از قبيل نص و اجماع براي اثبات حرمت نقض نداريم، اگرچـه ايـن نـوع دلايـل هـم         
  )107-108دشتي، كتاب القضاء، ... ميرزا حبيب ا(»...وجود دارد 

  
  ايي دلايل رو-بند چهارم

هيچ نص و روايت صريحي كه تجديد نظر خـواهي و تتبـع در حكـم را ممنـوع بدانـد وجـود             
در اين مورد تنها به رواياتي استناد شده كه بر نصب عام فقها و راويان احاديث و احكام اهـل                . ندارد
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) ع(ي عمر بن حنظله از امام صـادق        ترين اين روايات مقبوله    معروف. بيت براي قضاوت دلالت دارند    
باشد كه همه جا براي عدم جواز تجديد نظر خواهي و تتبع در حكم به آن استناد شده است كـه                      مي

  :پردازيم ذيلاَ به شرح آن مي
ترين دليل طرفداران منع تجديدنظر حكم همين روايت است كه بـه              مهمترين و محكم   تقريباً
  :پردازيم شرح آن مي

عن رجلـين مـن اصـحابنا يكـون بعينهمـا           ) ع(  سألت ابا عبداالله  : عن عمر بن حنظله قال    ... «
لي الطاغوت  من تحاكم ا  : كما الي السلطان اوالي القضا ايحل ذلك؟ فقال       او ميراث فتحا  ازعه دين   نم

تاً و ان كان حقه ثابتاً لانه اخذ بحكم الطاغوت و قد امـر االله ان يكفـر بـه                    فحكم له فانما ياخذ سح    
لنـا و حرامنـا و      كان منكم قد روي حديثنا و نظـر فـي حلا          انظرو الي من    : كيف يصنعان؟ قال  : قلت

علته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبـل منـه فانمـا         به حكماً فاني قد ج     ضواعرف احكامنا فار  
 403 ،7 ،فـروغ كـافي  ( ».االله و هو علي حد شرك باالله بحم االله قد استخف و علينا و الراد علينا علي       

  )99، 18، وسايل الشيعه-318 ، 6لاحكام،  و شيخ طوسي تهذيب ا5حديث 
) يعنـي از شـيعيان    (پرسيدم دو نفـر از اصـحاب مـا        ) 4(از امام صادق  «: گويد عمربن حنظله مي  

كننـد، آيـا    دعوايي در مورد دين يا ارث دارند و در نزد سلطان يا قضات منصوب او طرح دعوي مـي                 
نزد طاغوت مطـرح كنـد و بـه نفـع او            كه دعواي خود را      كسي: كار جايز است؟ حضرت فرمودند     اين

چند حقش ثابت باشـد زيـرا       هر. گيرد حرام است   چه كه به موجب اين حكم مي       حكم صادر شود، آن   
. فرمايد به طاغوت بايـد كفـر ورزيـد         كه خداوند مي   حق خود رابه حكم طاغوت گرفته است در حالي        

كنـد   كه حديث ما را روايت مي      سينگاه كنيد در بين خودتان ك      :گفتم پس چكار كنند؟ امام فرمودند     
كند و نسبت به احكام ما شناخت دارد، او را براي خود قاضي قرار دهيـد                 و در حلال و حرام نظر مي      

پس اگر چنين شخصي طبق حكم ما حكم كرد و اين حكم از             . كه من او را حاكم بر شما قرار دادم        
كه حكـم مـا را رد         شده است و كسي    او پذيرفت نشد، همانا حكم خدا سبك شمرده شده و بر ما رد            
  .كند، حكم خدا را رد كرده است و اين امر در حد شرك است

عمده استنادها بر عدم جواز تجديد نظر در حكم به قـسمت اخيـر ايـن روايـت اسـت و قـدر                       
طور عـام   هالشرايط را امام معصوم ب   ست كه وقتي مجتهد جامع    ا  ها از اين روايت اين     مشترك استنباط 
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وت نصب كرد و اين مجتهد به دعوايي رسيدگي نمود و با توجه به اجتهاد و نظر خود حكـم                    به قضا 
الاتباع است و نپذيرفتن حكم قاضي مجتهد منصوب امـام رد برائمـه و               صادر كرد حكم صادره لازم    

همه مردم اعم از اصحاب دعوي و قضات بايد مفـاد حكـم             ) الراد علينا الراد علي االله     (.خداوند است 
دكتـر ناصـر    (.را پـيش بينـي كـرده باشـد         كه دليل خاصي نقـض آن      ره را رعايت كنند مگر اين     صاد

  .هستند» الراد«صورت داخل درعنوان  در غير اين)345 ،كاتوزيان، امر قضاوت شده در دعوي مدني
لازم به ذكر است كه درباره لزوم رعايت حكم صادره و حرمـت رد آن بـه دو اسـتدلال مختلـف از                       

كه حكم صـادره     برخي از فقها حرمت رد حكم صادره را به دليل اين           :ور استناد شده است   روايت مزب 
كـه  (داننـد    و رد آن رد حكم خدا و ائمه اسـت، مـي           ) حكم يحكمنا (باشد مطابق حكم ائمه و خدا مي     
كنند كـه مقـصود روايـت     ولي برخي ديگر به اين صورت استدلال مي    ) نظر مشهور هم همين است    

او را نـصب كـرديم بـه        ) ائمـه (كه ما    ر قاضي منصوب حكم صادر كرد به دليل اين        اين است كه اگ   
آخوند شيخ محمد كـاظم خراسـاني، كفايـه الاصـول، انتـشارات موسـسه آل                (.حكم او راضي شويد   

: گويـد  خويي در اين باره مـي ... آيت ا -112 و   113شيرازي، كتاب القضاء،    ...  سيد عبدا  -466البيت،  
كه مـدعي عليـه      كند بر اين   كه در آخر روايت آمده است دلالت مي       )  ضوابه حكما  فليرو(عبارت  ... «

... آيـت ا » ف به رضايت به حكم صادره هستند زيرا آن قاضي منصوب از طرف امام بوده اسـت    مكلّ
  )7، 1خويي، مباني تكلمه المنهاج، 

ازرسـي و رد و     البته اگر برداشت دوم از روايت پذيرفته شود حكم قاضـي مطلقـاً غيـر قابـل ب                 
نقض است و براي اثبات قابليت بازرسي حكم بايد به دليلي كـه راجـع بـه لـزوم تبعيـت از حـق و                         

  .عدالت و حكم خداست، تمسك كرد
  

  پاسخ
هرجا تجديد نظرخواهي بدون دليل و به قصد استخفاف و عناد و رد حكم قاضـي باشـد                  : اولاً

بعبارت ديگر چنانچه محكوم عليه     . اشكال ندارد جايز نيست ولي اگر اين عنوان بر آن صادق نباشد           
ادعا كند كه حكم صادره اشتباه بوده يا رسيدگي قضايي صحيحي انجام نگرفته يا قاضي صلاحيت                

آيد كه آيا اين حكم واقعـاً برطبـق مـوازين مـورد قبـول                قضايي نداشته است، اين ترديد بوجود مي      
ن حكـم صـحيح موضـوع دليـل وجـوب قبـول             مكتب ائمه صادر شده و آيا اساساً اين حكـم همـا           
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باشد؟ با وجود اين شك و ترديد و تتبـع در حكـم و بررسـي مجـدد آن، رد بـر ائمـه و خداونـد                            مي
الصحه در حكم صادره مـستلزم حـرام بـودن و عـدم جـواز          شود و اجراي قاعده اصاله     محسوب نمي 

اماً بايد طبق اين اصل عمـل       تجديد نظر براي يافتن حكم صحيح نيست و دليلي وجود ندارد كه الز            
كما ان جريان اصاله في حكم الحـاكم الاول لايقـضي            «16گلپايگاني، كتاب القضاء،    ...  آيه ا  (.كرد

  ).»حرمه النظر و سوال عن الواقع في ذالك المورد و لا دليل علي وجوب العمل بهذا اصل
اشـد اشـكالي پـيش      صـادق نب  » رد حكـم  «اگر بر تجديد نظر و رسيدگي مجدد عنـوان          : ثانياً

كه در حقيقت موضوع حرمت رد در اين روايت حكمي است كه مطـابق حكـم                 توضيح اين . آيد نمي
و حال اگر محكوم عليه مدعي است كه حكم صـادره اشـتباه بـوده يـا                 ) حكم بحكمنا اذا  (ائمه باشد 

شـده و   صورت آيا حكم مطابق موازين مورد قبول ائمه صادر           قاضي صلاحيت قضاوت ندارد در اين     
بر آن صادق است؟ مسلماَ جواب منفـي اسـت لـذا رسـيدگي دوبـاره بـا                  » اذا حكم بحكمنا  «عنوان  

مورد تجديـد رسـيدگي بـراي يـافتن          در اين . شود ضاي محكوم عليه دليل رد ائمه محسوب نمي       اتق
  .حكم صحيح و مطابق با موازين اسلام و احكام ائمه است

پايـان نمـاه    (دانـد  نمـي » رد حكـم  «ساً دعوي تجديـد نظـر را        فقيه عاليقدر، صاحب جواهر اسا    : ثالثاً
شـود    از شأن نزول و شيوه مكالمه راوي بـا آنحـضرت اسـتنباط مـي               )58اله جور ابراهيميان،     نجات

روايت مذكور دلالتي بر حرمت تجديد نظر و حتي نقض حكم حـاكم بـه وسـيله حـاكم ديگـر كـه                
مجلـه  ... ن مهرپـور، مقالـه تجديـدنظر در حكـم           دكتر حسي (.ممكن است افقه و افضل باشد، ندارد      

) ع( امام علـي   )182 كتاب ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي،         -62،  151 و   150كانون وكلا، ش    
دارد كه در آن شرايطي كه دسـتگاه جـور حكومـت             الي اين مطالب را بيان مي     ؤدر پاسخ كسي و س    

انـد   حكومت غيـر مـشروع و جـائر بـوده         كرده و مشروعيت نيز نداشته و قضات نيز منصوب اين            مي
  .دانند بردن دعاوي نزد آنان را جايز نمي

نظر صحيح جواز استماع ادعاي تجديد نظر محكوم عليـه اسـت   «:به قول صاحب جواهر  : رابعاً
محمـد  (».شود بلكه از باب خطـاي حـاكم غيـر معـصوم اسـت              و اين كار رد بر حاكم محسوب نمي       

  )105، 40حسين نجفي جواهر الكلام،
شود كه مقبوله عمر بن حنظله كه بـه قـول ميـرزا     با توجه به استدلال هاي فوق ملاحظه مي  

   حرمت  دلالتي بر   رسيدگي و نقض حكم است تجديد ترين ادله حرمت  محكم رشتي از ... ا حبيب
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  )183دكتر مهرپور،همان كتاب،(.رسيدگي مجدد در صورت ادعاي وجود خطاء در حكم ندارد
اگر كسي در جستجوي حكم صحيح الهـي در قـضيه مـورد نـزاع و                : توان گفت  ميدر نهايت   

است از حاكم شرع و واجدالشرايط وصـفات        ) ع(براي رسيدن به همان حكمي كه مورد نظر معصوم        
مندرج در روايت بخواهد كه به دعوي رسيدگي مجدد نمايد، عنوان رد حكم ائمه و خداونـد بـر وي                  

 150 3مجله كانو وكـلاء،  ... ور، مقاله تجديد نظر در حكم دادگاه و دكتر حسين مهرپ (.صادق نيست 
  )182 و كتاب ديدگاه مبناي جديد در مسائل حقوقي، 62 و  151و 

از همين روست كه صاحب جواهر پس از بحث در جواز پذيرش درخواست تجديدنظر و عـدم                 
د نظـر را پـذيرفت سـرانجام        كه به صرف ادعا و بدون دليل نتوان درخواست تجدي          آن و احتمال اين   

فالتحقيق سماعها مطلقاَ و اجراء احكام الدعاوي عليها كغيرها و لـيس مـن الـرد علـي                  «: فرمايد مي
،  40محمـد حـسن نجفـي، جـواهر،     ( ».الحاكم بل هو من بيان خطاء الحاكم الذي هو غير معـصوم    

105(  
ين از باب رد بـر حـاكم        پس از تحقيق، استماع دعوي تجديد نظر محكوم عليه جايز است و ا            

  .باشد نيست بلكه از باب بيان خطاي حاكم كه غير معصوم است، مي
 ـ       رسد كه مقبوله عمربن    عليهذا بنظر مي   ه حرمـت تجديـدنظر و      حنظله كـه از محكمتـرين ادلّ

گونه دلالتي بر حرمت تجديد نظرخواهي و تتبع در حكم در صـورت          آيد هيچ  شمار مي  نقض حكم به  
  .ادعاي محكوم عليه مبني بر صحيح نبودن حكم صادره، ندارد

كـه   چنانچه گذشت پذيرش درخواست تجديد نظر و صرف درخواست محكوم عليه بدون ايـن             
ن اسـت كـه   مدعي اشتباه و خطاي قاضي اول يا عدم صلاحيت وي شود جايز نيست و ظاهر امر اي   

كه محكوم عليه مدعي شـود بـر او          اما در صورتي  . كند محكوم عليه از قبول حكم صحيح امتناع مي       
اكثريت فقها در ايـن فـرض تجديـد نظـر را            . باشد هر علتي صحيح نمي    هظلم شده و حكم صادره ب     

  .دانند جايز بلكه واجب مي
 حكم مـن كـان قبلـه لكـن     ليس علي الحاكم تتبع  «: فرمايد مرحوم محقق حلي در شرايع مي     

 )76،  4محقـق حلـي، شـرايع،     ( »لوزعم المحكوم عليه ان الاول حكم عليه بالجور لزمه النظـر فيـه            
  چنانچه محكوم عليه ادعا كند كه قاضي تتبع درحكم قاضي قبل، وظيفه قاضي ديگر نيست ليكن«
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  ». اول در صدور حكم بر وي ظلم كرده تجديد نظر در آن حكم لازم است
  
  واز تجديد نظر در راي قاضي غير مجتهد ج-2

كه گفته شد نظر مشهور در فقه اماميه عـدم جـواز قـضاوت اشـخاص غيـر مجتهـد                     همچنان
داننـد و در نظـام قـضايي         است، لكن گفتيم چون برخي از فقها قضاوت مقلدين را جايز مـي            ) مقلد(

جاز شـناخته شـده، بـر       ايران نيز به علت عدم دسترسي كافي به مجتهدين، قضاوت اين اشخاص م            
ي أاين اساس جواز تجديد نظر احكام صادره توسط قـضات غيرمجتهـدي كـه مجـاز بـه صـدور ر                    

  :دهيم هستند را مورد بررسي قرار مي
فايـده قـضاوت   «: گويـد  ي قاضي غير مجتهد مي   أرشتي درباره قابليت نقض ر    ... ميرزا حبيب ا  

ير احكامي كـه بـر قـضاوت مجتهـد مترتـب      مقلد رفع فتنه و فساد و حفظ حقوق مردم است اما سا   
شـود،   بـاز نمـي   ) قضاوت غير مجتهـد   (است؛ مانند حرمت نقض و عدم امكان تجديد دعوي، بر آن            

كه احكام مزبـور از امـوري        چون دليل تجويز قضاوت قاضي غير مجتهد منطق عقلي است در حالي           
چه سـابقاً     آن )63،  1، همان منبع،    ...رشتي، ميرزا حبيب ا   (.است كه بوسيله ادله شرعيه ثابت شده اند       

اين است كه گفتـيم مقلـد در   « :ميرزا حسن آشتياني در اين باره به شرح ذيل اظهار نظر كرده است  
الرعايه است فقط نسبت به برخـي آثـار    تواند حكم بدهد و حكم او لازم      بعضي حالات اضطراري مي   

امـا در مـورد حرمـت نقـض آن          . با آن باشد؛ آثاري مانند وجوب اطاعت و حرمت مخالفت          حكم مي 
  )8آشتياني، ميرزا حسن،كتاب القضاء، (».وقتي كه به مجتهد دسترسي پيدا شود، دليلي وجود ندارد

عمل آمده مـشهود     هدر مورد استفتائي كه از ايشان ب      )ره(اثر نظرات مزبور در پاسخ امام خميني      
رفين يا هر دو طرف بـه حكـم قاضـي           اگر يكي از ط   «:سوال شده است كه   ) ره(از امام خميني  . است

  توان مجدداً حكم را رسيدگي كرد يا خير؟ اعتراض داشته باشند در محكمه ديگري مي
در مورد قضاوت مأذون مانع ندارد كه يك مرتبه تجديد شود نظـر             « :پاسخ به شرح ذيل است    

  )185، 1كريمي، حسين، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني، (».مجتهد مطلق است
رسد اگر اختيار قضات مأذون را به تبع اذن قاضـي مجتهـد جـامع الـشرايط بـدانيم،                    نظرمي هب

 ـ  صورت مشروط باشد يعني اين     تواند به  توان به اين عقيده بود كه اذن اين قضات مي          مي ه ايـن   كه ب
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را ي آنها در طي مراحل تجديد نظر و فرجام معتبر باشد و يا قابـل اج ـ               صورت به آنها اذن داد كه رأ      
يي است كـه مراحـل   أگيرد ر يي كه موضوع حكم حرمت رد و نقض قرار مي      أدر اين صورت ر   . باشد

  .مزبور را طي كرده باشد
  

   اجزاء و امر قضاوت شده
چـه كـه در      آن. باشـد  يكي از مباحث فقهي كه درباره تجديد نظر وجود دارد بحث اجـزاء مـي              

صولي و فقهي است به معني كـافي بـودن    ست كه اجزاء اصطلاحي ا     ا خصوص اجزا بايد دانست آن    
گاه به علت عدم تدوين رسمي احاديث، حكم واقعـي شـرع بـر مفتـي                 عنوان مثال  هو بسنده بودن ب   

حـال اگـر    . دشوار شده و ممكن است اشتباه نمايد و پس از كشف اشتباه از نظر خـود عـدول كنـد                   
 آن اعمال مجزي است و بس اسـت         پيروان نظر وي به آن نظر اشتباهي قبلاً عمل كرده باشند، آيا           

  يا بايد اعاده و جبران مافات كرد؟
معذلك اشتباه نه تنها در احكام بلكه در موضوعات نيز قابل تصور بوده و در مواردي غيرقابل                 

  .توان ذكر نمود عنوان مثال اشتباه قضات در آراء و تصميمات متخذه را مي هب. اجتناب است
اي بـر امـور جزئـي و         تهد به حكمي برسد و بعد آنرا در واقعـه         حال بايد ديد كه اگر قاضي مج      

خارجي تطبيق و بر اساس آن فصل خصومت نمايد و پس از آن قاضي ديگـر يـا خـود او بـه ايـن                         
توان به اين علـت كـه امـر          نتيجه برسند كه واقع غير از چيزي است كه تاكنون پنداشته اند، آيا مي             

شـكار شـده،    آطـور يقينـي يـا ظنـي خـلاف آن             هبوده كه ب  قضاوت شده مبتني بر عقيده اجتهادي       
  .رسيدگي را از سر بگيريم و ادعاي مخالف حكم با شرع را استماع نمائيم

ال مقدمتاً بايد عنوان داشت كه اگر مجتهدي اصولاً بدون اجتهاد صـحيح،          ؤدر پاسخ به اين س    
ي نخواهد داشت، چه در اجزا و       حكمي را صادر نمايد، مسأله متفاوت خواهد بود و در بحث اجزا جاي            

نظير آن در قضاوت، فرض بر اين است كه اجتهاد سابق و لاحق هـر دو  صـحيح بـوده باشـد، نـه               
  .كه مجتهد بدون اجتهاد صحيح حكمي صادر كند اين

الاشعار؛ صاحب كتاب فصول بر اين عقيده است كه اجـزاء           در هرحال در پاسخ به پرسش فوق      
نظام جامعه بوده و هـرج و مـرج و          عات مستلزم عسر و حرج، مخل به        حكم و تبديل رأي در موضو     
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كند، لذا، اگر با اجتهاد در موضوعات قائل به صحت عقدي شـويم و بعـد                 ام گسيختگي ايجاد مي   لج
كه، در احكام اين     آيد، در حالي   ر و حرج لازم مي    سعرا مرتفع دانستيم،     از آن با كشف خلاف، آثار آن      

ما آخوند خراساني با نادرست خواندن اين تفصيل بين متعلقات و موضـوعات             ا. آيد مشكل پيش نمي  
 فعلي است و ثانياً مسأله حرج و مرج نيز بـا            جراولاً اين عسر و ح    «: د كه ده و خود احكام، پاسخ مي    

آخونــد (».يابــد هــا بــر اســاس آن فيــصله مــي حكومــت حــاكم و قاضــي مــسند شــده و خــصومت
  )471، قم، موسسه آل بيت، الاصول كفايت،شيخ محمد كاظم،خراساني

 و هرج و مرج توسط آخوند خراساني مطـرح          ج و حر  رشرط درستي راه حلي كه براي رفع عس       
له در أگرچـه مـس  . تـأثير باشـد   تبـديل اجتهـاد در حكـم حـاكم بـي     : گرديده بدين ترتيب است كـه     

اشـاره شـده در     موضوعات طرح شده اما همانگونه كه ايشان فرمودند مسأله عسر و حرج مشكلات              
كلام صاحب فصول در احكام نيز متصور است و در آنجا نيز راه حل پيشنهادي همـين حكومـت و                    

  .داوري است
آنچـه بـدان اشـاره كـرديم كـه مقتـضاي قاعـده اوليـه در                 « :در اجود التقريرات آمـده اسـت      

م قـول بـه     كه التزام به اجـزاء بطـور مطلـق مـستلز           موضوعات همانند احكام عدم اجزاء است و اين       
كـه خـلاف ظـاهر     تصويب است و تصويب در موضوعات گرچه اجماع بر بطلان آن نداريم الا ايـن             

اي است   كه خلاف ظاهر ادله    كند كما اين   اي است كه احكام را براي موضوعات واقعي ثابت مي          ادله
امه شـد بـه   اگر دليل بخصوصي بر اجراء اق    ! بله... كه در مورد طرق و امارات ظهور در طريقت دارد           

كه بعد از كـشف خـلاف در صـدور حكـم             ناچار بايد از مقتضاي قاعده اوليه دست برداشت كما اين         
 اجـور التقريـرات   ،ابوالقاسـم ... آيت ا،خوئي(».الجمله بر اجزاء دلالت دارد حاكم در باب قضا دليل في 

  )207 ، انتشارات مصطفوي،جلد اول) تقريرات اصول مرحوم نائيني(
نيز حكم حاكم در موضوعات و مدلول امارات موضوعي از يك مقوله فرض شده              در اين قول    

  . و تنها نصوص وارده در باب قضاء را مانع جريان عدم اجزاء دانسته است
هاي فقهي جديد نيز، در باب موارد جواز رجوع قاضي راه حلي پيشنهاد شـده            در يكي از نوشته   

  .رسد كه ذكر آن خالي از فايده به نظر نمي
  تواند حكمش ال كه آيا در صورت تبديل رأي قاضي مجتهدي ميؤس نويسنده، درپاسخ به اين
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طور كه وقتي مفتي تلاش خود را مبـذول داشـته و             همان... « :دارد  را نقض كند يا خير، عنوان مي      
رسد و يا به غفلت      شود و به دليل معتبري مي      رسد و سپس خطاي او آشكار مي       به رأي و نظري مي    

دهد، تكليف قاضي را نيـز نـسبت بـه اعمـال             برد، نظرش را تغيير مي     در جريان اجتهاد پي مي    خود  
اگر قائل به اجزاء باشيم صحيح اسـت و از          . كند سابقش مبناي پذيرفته شده در باب اجزاء روشن مي        

 منـشورات   ، فقـه القـضاء    ، عبـدالكريم  ،موسـوي اردبيلـي   (».اين حيث بين افتاء و قضاء فرقي نيست       
 قضايي با طـرح     -در دايره المعارف علوم اسلامي     )257 ، ق 1408قم چاپ اول    ، اميرالمومنين مكتب

پـي  ) يا مفتـي  (بنا به نظريه تخطئه ظاهراً وقتي كه قاضي         ... « :مسأله تخطئه و تصويب آمده است     
كه دليـل خاصـي      به خطاء خود در حكم برد بايد از خطاء خود برگردد و حكم را نقض كند؛ مگر آن                 

  ...)را ندهد ) يا فتوي(مورد با مواردي به او اجازه نقض حكم در 
معني عدم اجزاء اين    . لازمه اعتقاد به نظريه تخطئه عدم اجزاء است       «در ادامه نيز افزوده شده      

چه بيش از كشف خطاء صورت گرفته اسـت بايـد جبـران شـود و                 است كه پس از كشف خلاف آن      
پس اعمالي كه قبل از كـشف خطـاء انجـام           . ره صورت گيرد  اعمال سابق بايد مطابق نظر اخير دوبا      

معذلك نبايد گمان برد كه معتقد بـه نظريـه تخطئـه الزامـاً بايـد                : شده است كافي و مجزي نيست     
كه در خصوص احكام دادگاه هـا طبـق دلائـل خاصـي كـه                عقيده به عدم اجزاء داشته باشد، چنان      

ها هم اقوي اين است كه نظريـه اجـزاء           احكام دادگاه در خارج قلمرو    . هست بايد معتقد به اجزاء شد     
  ...پذيرش نظريه اجزاء ملازمه با پذيرفتن نظريه تصويب ندارد . بايد بكار رود

ي اجـزاء    قبول نظريه تصويب قهراً مستلزم قبـول نظريـه        . مصوبه عقيده به نظريه اجزاء دارند     
ي اجـزاء را      تكليف كرده است؛يعني، نظريه    ها، قانونگذار جداگانه تعيين    در مورد احكام دادگاه   «.است

 قم چاپ اول    ،منينمنشورات مكتب اميرالمؤ  ،   فقه القضاء  ،عبدالكريم،موسوي اردبيلي (»پذيرفته است 
  )257، ق1408

كه گفته   چه فوقاً مورد نقل قرار گرفت، بايد عنوان داشت كه هرچند، قضا، چنان             با توجه به آن   
 و تطبيق آن با مصاديق نيست؛ بلكه تعيين حكم كلـي، افتـاء             شده است، مركب از تعيين حكم كلي      

است و داخل در مقوله اخبار بوده و اساساً در مفهوم قضاوت داخل نيست و قضاء كـه مقولـه انـشاء                  
   كتاب القضاء، ،آغا ضياء الدين عراقي(. و موارد شخصي است  بر جزئيات  همان تطبيق است تنها 
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  به نقل از سيدعبدالكريم»  الاجراء الاحكام في الموارد الشيخيهان حقيقه الحكم ليس«: 27صفحه
  )269-271موسوي اردبيلي، فقه القضاء،

 در باب اجزاء گرفتـه شـده   هلكن اين امر مانع از آن نخواهد بود كه امكان تبعيت از نتايجي ك     
فصل يك  به هرحال پس از استنباط هر حكمي، انشاء حكم براساس آن و             . است، وجود داشته باشد   

از نظري ديگر نيز، اصحاب دعوي به يـك واسـطه           . خصومت، عمل به آن حكم كلي و فتوي است        
هـاي مـسأله     اند و در صورت تغيير فتـوي امكـان تـسري راه حـل              به فتوي عمل كرده   ) انشاءحكم(
كه با صدور رأي، فتواي مجتهد داخـل در عنـاوين ديگـري              به باب قضاء نيز هست؛ الااين     » اجزاء«

د و در نتيجه مشمول ادله خاص شده و ما را ناچار خواهد كرد كه در بسياري موارد قائـل بـه        شو مي
باشد وليكن اجماع    كه قاعده مقتضي عدم اجزاء مي      كه در مواردي با وجود اين      همچنان. اجزاء باشيم 

لـم،  البته اصوليون به مقتضاي صلبيت اين ع      . بر اجزاء محقق است و يا لااقل چنين ادعا شده است          
ه و نـصوص خـاص نقـض و كاسـتي     اند و عدم طرح مسائل فقهي و ادلّ يافتن قواعد كلي بوده  درپي

اله تجديد نظـر در رأي دادگـاه در امـور             نجات -به نقل از پايان نامه جور ابراهيميان      (.شود تلقي نمي 
 ،هـران  حقوق و علوم سياسي دانـشگاه ت       ارشد حقوق خصوصي دانشكده،    نامه كارشناسي  پايان،  مدني

  )85-86 ،71-72سال تحصيلي 
ه خاص باب قضا كه مربوط به فقه        اي جز بررسي ادلّ    درهرحال ما در اين قسمت از بحث چاره       

توان تحت عنوان حكـم مخـالف شـرع در مـورد نقـض آن       بوده و نه اصول، نداريم مواردي كه مي    
  :بحث كرد از قرار زير است

  
  حكم مخالف با ادله قطعي: الف

 با ضروريات فقه، كه همان احكامي است كه به موجب نـص كتـاب خـدا و يـا           مخالفت حكم 
گذارد و برآن ادعـاي اجمـاع        سنت متواتره است، ترديدي در جواز و بلكه وجوب نقض آن باقي نمي            

 و در ساير فرق و مذاهب اسلامي نيـز رأي           )528،دوم،مستند الشيعه ،احمد  مولي ،نراقي(نيز شده است  
كه از ابوحنيفه و مالك نقل شده است كـه مخالفـت بـا كتـاب و                  دارد، الا اين  مخالفي بر آن وجود ن    
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اند؛ ولـي، در صـورت مخالفـت بـا اجمـاع، نقـض حكـم را لازم                   سنت از اسباب نقض حكم شمرده     
  )19 ش،1338 ،انتشارات دانشگاه تهران، قضاء در اسلام،محمد،سنگلجي(.اند دانسته

خـدا و    در مورد لزوم مطابقت حكـم قاضـي بـا حكـم     چه تاكنون  بطلان اين نظر باتوجه به آن     
 ،مستندالـشيعه ،احمد مـولي ،نراقي(.گفته شـده است،روشـن اسـت       داخل نمودن چيزي در دين       حرمت

528(  
انـد نيـز در مـسأله        كه تجديدنظر را در موارد بسيار نادري مورد قبـول قـرار داده             وقتي كساني 

ه به نحوي نيـست     اند و لذا اين ادلّ     از اين موارد دانسته   ه اعتبار حكم را منصرف      اختلافي ندارند و ادلّ   
ميـرزا  . ي قرار داده و خلاف آن اساساً قابـل اثبـات نباشـد            اي تصد  عنوان اماره  هكه حكم قاضي را ب    

الهـي   اگر حاكم يا غير او مخالفت حكم حاكم را بـا حكـم            «: گويد حبيب رشتي در اين خصوص مي     
 تجديد نظر حاكم دوم درحكم حاكم اول در مواردي كه تجـويز              چه اين علم با    -واقعي قطعي بداند  

 نقض آن جـايز اسـت تـا بعـد از آن     –شده حاصل شود يا به سبب ظهور مخالفت بدون تجديد نظر 
علي حده غيره از امارات است و تنها در صورت جهل به واقع حجت               چون حكم . مرافعه تجديد شود  
رات ابداً بر واقع حكومتي ندارد، بلكه اساسـاً ايـن امـر قابـل     واقع، حكم و ساير اما است اما با علم به 

  )108 ، جزء اول،كتاب القضاء،...ميرزا حبيب ا،رشتي(»تصور نيست مگر بنابر پذيرش نظريه تصويب
كه آيا اگر حكم بـا دليلـي كـه           الي كه ممكن است در اينجا متبادر به ذهن گردد آنست          اما سؤ 

لف باشد، ولو براي قاضي صادر كننده رأي، چنين قطعي حاصـل            آورد، مخا  براي حاكم دوم قطع مي    
ال بايد گفت كه دليل حكم قاضي يا دليـل          ؤشود، نقض حكم جايز است يا خير؟ در پاسخ به اين س           

چـه   علمي است كه محال اجتهاد درآن نيست و يا دليل اجتهادي است كه مجال اجتهاد، مخالف آن    
  )5،97 ، جواهر الكلام، شيخ محمد حسن،نجفي(.ن نباشدقاضي استنباط كرده جز از روي غفلت آ

طور قطع، مخالفت حكم با واقع آشـكار         هبا توجه به اين امر عمل به حكم جز در موردي كه ب            
هـر چنـد    . شود، به اين صورت كه مخالفت اجماع محقق يا خبر متواتر باشد جايز دانسته شده است               

هر چند مخـالف دليـل قطعـي نظـري مثـل اجمـاع              ي و اجتهاد حاكم دوم باشد و        أحكم، مخالف ر  
كـه   شود و احتمال ايـن     استنباطي يا خبر محفوف به قرائن و امارات باشد كه گاهي موجب قطع مي             

 ـ          . چنين قطعي براي حاكم اول حاصل نشود باشد        ه در چنين حالاتي مقتـضاي اطـلاق و عمـوم ادلّ
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از حيـث   (مخالفت حكـم بـا واقـع        كه قطع به     عدم جواز رد حكم حاكم، حرمت نقض است مگر آن         
بنابر مراتب مذكور در جواز نقض حكم وجود بـا دليلـي كـه بـراي                . حاصل شود ) حكمي نه ماهوي  

سـيد محمـد    ،طباطبائي(.آور باشد كافي تشخيص داده نشده اسـت        آور و براي بعضي ظن     بعضي علم 
ن ظهـر خطـاوه فـي       و آ -2،مـستند الـشيعه   ، مولي احمد نراقي   -32له  أمس،26 ،3،عروه الوثقي ،كاظم

دليل قطعي كـه احتمـال      «دليل قطعي غير محتمل لقبول المخالفه من المجتهدين لم يجزا امضائه            
  )».مخالفت هم در آن برود مفهوما از حكم عدم جواز امضاء و تأييد خارج است

اما استدلال مذكور نيز بدين گونه پاسخ داده شده كه وقتي دليل معتبري كـه جانـشين قطـع                   
نه افـرادي كـه مرافعـه را بـه وي ارجـاع             . خلاف حكم حاكم اقامه شد، ديگر نه در حق او         است، بر 

توان گفت دليل معتبري كه مخالف حكم است موجب قطـع            نيست همچنين نمي  ... اند، حكم ا   كرده
شـود چـون     كه اولي نيز منطبق با واقع باشد، مانع نقض حكم مي           شود و لذا احتمال اين     به واقع نمي  

توانـد   و حكم او براساس عدالت و حق نافذ است و صرف احتمال مطابقت بـا واقـع نمـي                  حكم خدا   
و حكم عدل نمايد حتي اگر گفته شـود         ... حكمي را برخلاف دليل معتبر است دال در عنوان حكم ا          

الهي صادق است؛ باز ايـن كـلام كـافي نيـست؛ چـون، در         نزد حاكم اولي لااقل حكم عدل و حكم       
كشف دليل معتبر، حاكم صادركننده حكم نيز حكم قبلي خود را مطـابق عـدل               فرض مورد بحث با     

  )119 – 118 ،6شماره ، مجله نور علم،حرمه نقض حكم الحاكم حول كلمه،محسن،خرازي(.داند نمي
  
   حكم مخالف با دليلي كه نزد همه معتبر است-ب

 صـحيح و قيـاس ولـو       اند كه اگر دليل ظني همچون خبر واحـد         اي از فقها بر اين عقيده      دسته
براي مثال فقها، حكم به     . شود رأي نقض نمي  . العله مخالف حكم قاضي وجود داشته باشد       منصوص

 ،، حـسن بـن يوسـف      )علامه(حلي(.اند وجود شفعه در مورد بيش از دو شريك را از اين قبيل دانسته            
  )206 ، منشورات الرضي،قواعد الاحكام

اگر حاكم وسـعش را در اجتهـاد بكـار گرفتـه و در              «: دگوي الوثقي در اين باره مي     صاحب عروه 
نحوي كه   هحال خبر معارض يا دليل ظني ديگري در بين بوده ب           جستجوي دليل مقصر نبود و با اين      

نمود اما با آن دليل مواجه نـشده و          كرد، قطعاً بر طبق آن حكم مي       اگر حين حكم به آن برخورد مي      
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گر علم به مخالفت حكم با واقع نداشته باشد، ايـن حكـم            برخلافش حكم كرد، ظاهر اين است كه ا       
نافذ است، و اگرچه با خبر يا دليل ظني مخالف درآمده لكن براي خود قاضي و غير او نقض حكـم                      

رساند در فرض عدم تقصير حجـت شـرعي          كه كه اجتهادش وي را به آن مي        جايز نيست؛ چون آن   
 ميـرزا   -3،28حمد كاظم،ملحقـات عـروه الـوثقي،      طباطبايي،سيد م (».است... است و حكم او حكم ا     

او علم مخالفته الحكم بدليل معتبـر عنـد الكـل كـالخبر             «:109حبيب رشتي، كتاب القضاء،جز اول،      
الصحيح المعلومه الثابت علي الكتب المعتبره مع عدم المعارض فان نقض الحكم حينئذ كمـا صـرح                 

 مع الادله القطعيه التي لا تجوز مخالفتها مع انـه قـد             به غير واحد لان العلم بالواقع الاولي و الثانوي        
لا يكشف بها عن الواقع، بل عن وجود دليل معتبـر عنـد الكـل بحيـث مراعـاه المجتهـد الـشرائط                       

  )»الاجتهاد لم يفت الا بضمونه
اند كه مخالفت حكم با      اند و عنوان داشته    اي از فقها در اين عقيده ترديد نموده        با اين حال عده   

ي كه نزد همه يا اكثريت قابل توجهي از علماء معتبر است يا كشف از تقـصير و قـصور قاضـي                      دليل
له محـل   أكند يا خير؛ اگر از تقصير كشف نمايد حكم صورت تقصير در اجتهـاد را دارد والا مـس                   مي

 ـ               ك اشكال خواهد بود چه اين     ه حـاكي از  ه در اينحالت دو احتمال وجـود دارد؛ از ايـن جهـت كـه ادلّ
توان گفت كـه نقـض حكـم ممنـوع           شود مي  ت نقض، عام است و خصوص مورد را شامل مي         حرم

است و از اين لحاظ كه علم حاصل شده كه تكليف ظاهري حتـي نـسبت بـه حـاكمي كـه صـادر                        
ي حكم است موداي فلان دليل است، پس بازگشت مسأله به صورتي است كه علـم و قطـع                    كننده

صل شده است، در نتيجه حكم حاكم اول اثر ندارد؛ همچـون            به مخالفت حكم با تكليف ظاهري حا      
  )56،صم،ميرزا حسن كتاب القضاء،آشتياني(.موردي كه با دليل علمي و قطع آور مخالف باشد

در هرحال ممكن است عنوان شود كه حكمي كه با دليل ظني كه نزد حاكم در حـال صـدور                    
انب حاكم و چه صـادر كننـده بـه ايـن            حكم معتبر بوده و معرض هم نداشته مخالف است چه از ج           

ه ظنيه كاشف از احكام واقعي نيستند بلكـه امـارات احكـام ظـاهري               دليل قابل نقض نيست كه ادلّ     
كه تمام جهد و كوشش براي دست يافتن به ايـن احكـام بكارگرفتـه شـده در حـق            هستند و زماني  

ان قضاوت و حكـم نمـوده   همان حكم اوست و در حق كساني كه براي آن    ... چنين مجتهدي حكم ا   
  )2،528 ، مستند الشيعه، مولي و احمد،نراقي(.نيز چنين است
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   مخالفت حكم با اجتهاد لاحق-ج
در اين باب غالباً فتوي به عدم جواز نقض حكم داده شده و ادعـاي اجمـاع نيـز بـر آن شـده                        

  )240،تحقيق الادلائل، ملاعلي،كني(.است
 نقض حكم را در مخالفـت دليـل علمـي كـه مجـال               كه موارد جواز   صاحب جواهر پس از اين    

اجتهاد در آن نيست و يا دليل اجتهادي كه اجتهاد برخلاف آن جـز از روي غفلـت ممكـن نيـست                      
كـه بـا   » ولا ينقض في غير ذلك لان الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهـم      «گويد   منحصر نموده مي  

 ، شيخ محمـد حـسن   ،نجفي(. است اين تعبير چنين حكمي را مشمول ادله وجوب قبول حكم دانسته          
اي نيز لزوم حفظ غايت و هدف از قضاوت را كه فـصل خـصومت و نيـز                    عده )97 ،4،جواهر الكلام 

ميرزا ،رشـتي (انـد  يدات اين نظر بر شمرده    ؤهاي كثيرالوقوع است را از م      مصون ماندن احكام از نقض    
انـد   انـد كـه تـلاش نمـوده        انستهاي را چنان صائب د     فقها چنين عقيده   )106كتاب القضاء، ... حبيب ا 

عباراتي را كه برخي از بزرگان گفته و ظاهر آن جواز نقض حكم راحتي در فرض مورد بحث شامل                   
 :الاسـلام آورده اسـت     براي نمونه، محقق حلي در شـرايع      . است برمقصود و نظر خود منطبق نمايند      

ه ينقضه و كذا لو حكم هـوثم تبـين   فان: و كذا كل حكم قضي به الاول و بان الثاني فيه الخطاء   ... «
نجم الـدين   ، ابوالقاسـم  ،)محقـق (حلـي (»الخطاء فانه يبطل الاول و يستألف الحكم بمـا علمـه حقـاً            

  )867 ،2 ، شرايع الاسلام،جعفري حسن
الثام نيز حكم را تنها در صورتي قابل نقض دانسته كه بطلان آن آشكار و بـه عبـارتي                    كاشف

داند برخي نيز در تكميـل و تأييـد ايـن نظـر               ظاهر در همين امر مي     قطعي باشد و عبارت محقق را     
اند، مراد از اين اطلاق ممكن است صورتي باشد كه قاضي دوم به وقوع خطا در حكم، علـم و                     گفته

كند كه حكم با واقع منطبق نباشد و يا در رسيدن به واقـع خطـايي                 حال فرقي نمي  . قطع پيدا نمايد  
 المطبقـه   - نجف - جلدي 12 (-91-94 ،1،مستمكا لعروه الوثقي    ،د محسن  سي ،حكيم(.رخ داده باشد  

  ) ش1376النجف 
گـردد   از ديگر احتمالاتي كه براي مقيـد نمـودن اطـلاق ايـن فتـاوي متبـادر بـه ذهـن مـي                      

كه گفته شود مقصود محقق در شرايع و سايرين از آشكار شدن خطاء در حكم قاضي، عـدم                   ستا  آن
  .تواند باشد ث مسائل ماهوي و موضوعي مياصابت حكم به واقع از حي
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كـه   ه وجوب قبول حكم حاكم اين اسـت       طور خلاصه بايد گفت كه، مقتضاي ادلّ       هدر هرحال ب  
اسـتنباط  . نقض حكم حاكم، جز در صورت علم به مخالفت حكم سابق با حكم واقعي جايز نيـست                

ر آن، اختلاف قابل توجهي وجود      حاكم دوم از دليل معين و يا پذيرش دليل متفاوتي كه بر سر اعتبا             
معذلك صـرفنظر از فوايـد و مـضار چنـين       . تواند مجوز نقض حكم حاكم اول باشد       داشته باشد نمي  

تواند مجوز نقض حكم باشد چنـدان درسـت بنظـر            اي اين اعتقاد كه تنها مخالفت قطعي مي        عقيده
كنـد و    دوديت ايجـاد نمـي    رسد و لذا نظر قضائي براي خود او در صورت قبول نظر و رأي مح ـ               نمي

نقض چنين حكمي توسط صادركننده بايد ممكن باشد؛ گرچه از نظر قضايي ديگـر تـا زمـاني كـه                    
بتوان حكم را بر وجه صحيحي و به تعبير حقوقدانان بر نظر قضايي صادركننده حمل كـرد، نقـض                   

  )236،كتاب القضاء،گلپايگاني... آيت ا(.باشد جايز نمي
  
   تقصير در اجتهاد-د

رسيدن و نيل به حكم شرعي طرق مختلف دارد كه بايد توان خـود را بـراي رسـيدن بـه آن                      
كه كسي بدون رعايت قواعد و بـا اخـلال در            اما در هرحال احتمال اين    . گيرد ي آنها بكار مي    بوسيله

  .طرق استنباط از روي اتفاق به حكمي دست پيدا كند وجود ندارد
نقض را تنها شامل حكمي كـه بـا اجتهـاد صـحيح بدسـت               ه حرمت   تعداد كثيري از فقها، ادلّ    

آيد، دانسته و لذا حكم به جواز و حتي وجوب نقض حكمي كه با اجتهـاد ناصـحيح صـادر شـده                       مي
  .اند كرده

اجتهاد در مقام صدور حكم، طريق صـرف        «: كند كه  گونه علت را بيان مي     محقق رشتي بدين  
 هم مصادف بـا واقـع مطلـوب باشـد از راه اجتهـاد       واقع نيست؛ بلكه موضوعيت هم دارد؛ يعني اگر       

 ،1،كتـاب القـضا   ،... ميرزا حبيـب ا   ،رشـتي (.ثر نيـست  ؤصحيح است، بنابراين صرفاً اصابت به واقع م       
له أ مـس  26 و   37له  أ، مـس  28،  3 همچنين سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي، عروه الـوثقي،           -110
 مـستند   ، مولي احمد نراقـي    -» ...صيره في الاجتهاد    و اذا بتين تق   ...  يجوز نقضه الا اذا      –ولا  «: 32

  )528 ،2،الشيعه
  اين  ( خطا در اجتهاد. مختلفي بكار رفته است هاي  واژه در متون فقهي با  تقصير در اجتهاد 
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واژگان در كتبي همچون تحقيق الدلائل ملاعلي كني و مستمسك العروه سيد محسن حكيم بكـار                
  .حكم از آن جمله است» خلاف حق بودن«فساد در حكم و ، )رفته است

حكم فاسد و حكم خلاف واقع را بايد دو عنوان متبادين دانست و لو به تباين جزئي پس چـه                    
مثلاً مجتهد بـه قـدر معتبـر    . بسا حكمي مخالف حق واقعي بوده ولي بر وجه فساد صادر شده است            

وي باشد نيابد و بنابراين بـه       ي مورد نظر     كند ولي چيزي كه معارض قاعده      در هر موضع فحص مي    
مقتضاي قاعده حكم كند ولي متعاقب آن به نصي از كتاب كه در خبر صحيحي تفسير شده و نـزد                    

كه هنگـام فحـض از آن غفلـت نمـوده يـا كتبـي كـه در                   علما معمول باشد، برخورد نمايد؛ درحالي     
 چـون هـر مجتهـدي        صحيح است،  در اين حالت حكم ظاهراً    . دسترس داشته حاوي اين خبر نباشد     

ظن حاصل از آن كه در شرع معتبر شناخته شده است عمل نمايـد؛ امـا    ف است بعد از اجتهاد به  مكلّ
با وجود صحت خلاف حق است و از همين قبيل حكمي است كه بـرخلاف اجمـاع صـادر شـده و                      

فاصد چنين اجماعي نزد قاضي صادركننده حكم ثابت نشده باشد از طرفي ديگر امكان دارد حكمي                
باشد و جريان اجتهاد كما هو حقه در آن اعمال نشده، اما قطعاً مخالف بـا حـق نيـست، يـا لااقـل                        

داننـد بـا    را ضـعيف مـي   قاضي براساس خبري كه همه آن  : عنوان مثال  هب. مخالفت آن معلوم نيست   
اين پندار كه ضعف خبر يا شهرت آن جبران شده مبادرت به صدور حكم نمايـد ولـي بعـد كاشـف                      

ي اين حكم به جهت وجود دليل معتبـر     عمل آيد كه جبراني صورت نگرفته است؛ حالا اگر نتيجه          هب
ي  ديگري همچون اجماعي كه اولي به آن دست نيافته است درسـت باشـد حكـم از جهـت نحـوه                    

اما مخـالف حـق هـم       . اجتهاد فاسد است؛ چون به نحوي كه شارع دستور داده تحصيل نشده است            
كني،حـاج مـلا علـي، تحقيـق        (.داننـد  ال بسياري اين حكم را نيز قابل نقـض مـي          هرح باشد به  نمي

ي نفوذ و لزوم قبول حكم از احكـام ناشـي از اجتهـاد ناصـحيح و نيـز                     و انصراف ادله   )238الدلائل،
ملحق نمودن قاضي مقصر در اجتهاد به قاضي نافذ اهليت و صلاحيت را از ادله جواز نقـض چنـين           

 دكتـر ناصـر كاتوزيـان،       -95،  1حكيم، سيد محسن،مستمسك العروه الـوثقي،     (.اند حكمي ذكر كرده  
  )367اعتبار امر قضاوت شده، 

  عدم رعايت آئين دادرسي يا موازين قضائي: هـ 
   دعوي ه اثباتي اعتقاد خود، شرائطي را در ادلّ واسطه هاين امكان وجود دارد كه قاضي ب
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 همين اعتقاد، حكمي صادر نمايد كه از نظـر قـضات             همچون بينه يا قسم لازم ندانسته و براساس       
همچنين ممكن است در اثر اشتباه، نسيان و يا تقصير او شـرطي             . ديگر برخلاف مقررات شرع باشد    

و بالاخره اين امكان وجود دارد كه قاضي برخلاف اعتقاد خويش، مرتكب جور             . از شرائط فوت شود   
باشد، معتبر انگاشته و يا بالعكس عمـل         ضا معتبر نمي  چه را كه به موجب موازين ق       و ستم شده و آن    

ي فقهـا عقيـده بـه     از جمله احكامي است كه قاطبه» حكم صادره بر خلاف موازين قضائي     «. نمايد
انـد   اي كه در كتب فقهـي در توضـيح ايـن امـر وارد كـرده                جوار نقض آن داشته و با توجه به امثله        

 ـ   مهم آئين دادرسي اسلامي خصوصاً     توان گفت كه با موازين قضائي، قواعد       مي ه اثبـات    مقررات ادلّ
لانـه امـا الاقـرار او      «: گويـد  آغا ضياءالدين عراقي در توضيح واژه موازين مـي        (.دعوي منطبق است  

 و لذا اگر با وجود دليل معتبري كه وظيفه سـنگين اثبـات              )32 ،كتاب القضاء » تلف، انكار او غيرهما   
از ) البينه علي المدعي و اليمـين علـي مـن انكـر           (اندازد   ه مدعي مي  ادعا و آوردن دلايل را به عقيد      

مدعي عليه بينه مطالبه شود و يا دليل غير مثبتي را قانوني دانسته و براساس آن حكم دهند؛ مـثلاً                    
موازين قضاء رعايت نشده است و ظاهراً عموم        . شهادت يك گواه را جانشين شهادت و قسم نمايند        

دانند شامل اين موارد نيـز   را جايز مي رت عدم و قطع به فساد حكم نقض آنقول فقهايي كه در صو 
  )32عراقي،آغا ضياء الدين، كتاب القضاء،(.شود مي

ي اعتبار احكـام     هدلائلي كه براي اثبات جواز نقض چنين حكمي آورده شده يكي انصراف ادلّ            
 پس از صدور چنين حكمـي       كه اقامه دعواي مجرد    از حكم مخالف موازين قضائي است و ديگر اين        

نقض حكم به معني واقعي تلقي نشده است چون اساساً خصومت هنوز باقي است و حكـم صـادره                   
  )390 ،جلد اول،اجور التقريرات، سيد ابوالقاسم،خوئي(.كالعدم است

رسد كه امكان دارد عدم رعايـت        درپايان اين بحث تذكر اين نكته نيز خالي از فايده بنظر نمي           
ايي ناشي از خطاء موضوعي باشد؛ بدين معني كه ممكن است قاضـي مـثلاً بينـه غيـر                   موازين قض 

  .عادل را عادل انگاشته و يا در فهم و استنباط صحيح از موادي گواهي شهود، دچار لغزش شود
  

  :فهرست منابع 
   .تا جا، بي بي،الاصول القضائي ، علي،قرائه -1
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